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 . نام مارکس 2

ن  چرا نظریه  امون  ی مارکسی توانست چنی   طغیان احساسات شود؟ آیا این نظریه پی 
اتی برجای بگذارد، و همیشه و هربار باتن تأثی 

ن به ما دارد؟ یکی از انتقاداتی که برعلیه به   برای گفیی
ن
ی زماتن  شود فاصله ی مارکسی مطرح میروز بودن نظریه معضلات کنوتن حرف

ام پای  پی  ا   اخی   که 
ن
بیوگراف نظریه است. دو  این  ی   مارکس منتشر شده گی 

ی
تأکید می ون زندگ این نکته  بر  بر  اند  اشیر یوناتان  کنند. 

ن دلیل به بیند که به ی نوزدهم می های نظرات مارکس را در سده ( ریشه 2013) ها از هیچ اهمیتی برای دوران کنوتن  زعم او آن همی 

منی عدم پذیرش نظریه برخوردار نیستند. اگرچه دامنه  ن  ( قابل 2017جونز )   ی مارکس توسط آشیی بر نیست اما او نی  مقایسه با اشیر

ی   زعم او مقولات و سؤالات مطرح شده در بازه های مارکس را نشان دهد، چرا که به های اندیشه بیش از پیش بر آن است که کرانه 

ی این نظریه محصور مانده زماتن پای  ی این ی زماتن پای که از فاصلهاند. اما پیش از آنگی  ی آن   نظریه بلادرنگ عقب  گی   جیر
ی

افتادگ

ات عمیق سیاسی و اقتصادی سده نتیجه  ی شود باید بر این امر تأمل کرد که تغیی  ایط    ی نوزدهم چه رابطهگی  و پیوستاری با شر

 ما دارند.  کنوتن 

نت«    1990ی  ها شود. در اواخر سال بار آغاز »عصر« جدیدی اعلام میسال یک   20در اروپا یا آمریکا هر ده یا   آغازگاه »عصر اینیی

»جامعه میان آورده شده بود. هم از »عصر کامپیوتر« سخن به  1960های  که از سالاعلام شد، پس از آن  ن «  هنگام بارها  نی  ی خدماتی

اثنای دوران »معجزه در  آلمان در سالکشف شد.  اقتصادی«  « و در سال»جامعه   1960های  ی  »دوران    1980های  ی مصرفن

« از نامپسام ات  های رایچ برای این »عصرها« بودند. فراخوان »عصری« جدید به گذاری اتریالیستی دنبال جدیدترین فناوری یا تغیی 

ده ی مرتبط با پدیده اقتصادی با تکیه بر تجارب روزانه   چند سال بعد  همراه می ای را بههای نوین توجه کمابیش گسیی
ً
آورد. اما معمولا

 محرز می 
ً
ن چندان به درازا نخواهد کشید.  به شمعمولا ماتریالیستی یا  های مربوط به عصر پسا ویژه نگرش ود که عمر این عصر نوین نی 

 اند. ثبات توجیه آغازین خود را از دست داده داری با توجه به بحران، بیکاری و اشتغال تر شمایه پسا 

امون بنیان ن عصرهاتی اغلب فراموش می پی  ات  شود که  گزاری چنی  غم تغیی  ان ساختارهای بنیادین اقتصادی و اجتماعی علی  ن به چه می 

ن و قابل کم در اروپای غرتر و آمریکای شمالی ثابت بافی ی اخی  دست در اثنای یک و نیم سده  ای بیتن پیشمانده یا در چارچوب معی 

داری مدرن در  سیاسی جوامع مدرن اروپاتی و شمایه اند. بسیاری از بنیادهای فناوری، اقتصادی، اجتماعی و بسط و تکامل پیدا کرده 

ن  بازه  ات بنیادین بی  فی و آمریکای شمالی تا چه حد به آخرین مرحله اند. اینریزی شده شالوده   1860و    1780ی تغیی  ی  که اروپای شر

ات بنیادین نزدیک و یا چهاین بازه  توانیم از طریق یک آزمایش فکری  میاند را  فاصله گرفته   1780ی قبل از  مقدار از دوره ی تغیی 

ی    ح کنیم.    تشر

سفر    1860سال بعد به فرانسه یا انگلستان سال    150حدود    1710فرض کنیم که یک فرد تحصیل کرده از فرانسه یا انگلستان سال  

انجام گرفته تعجب  ات  از تغیی  این فرد نه فقط بسیاری  بلکه هم کند. برای  ند  ن یا  به هنگام توضیح کارکرد  برانگی  طور نمونه تلگرام 
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ن بخار به او بسیار مشکل است. در جاتی  ی تردد بودند،  ترین وسیله ها شی    عکه اسب در روستاها و کشتی بادباتن طی هزاره ماشی 

قابل تصوری از افراد و فراورده های بخار در مدت بسیار کوتاه اکنون لکومتیوها و کشتی  ا  ها ر تری در مقایسه با گذشته، شمار غی 

تری از  یافته ی تکامل شناخت که کمابیش نمونه فقط مانوفاکتورهای کوچکی را می   1710که آن فرد از سال  کنند. در جاتی جا می جابه 

پیشه کارگاه کارخانه های  اکنون  بودند،  شمایه وری  بزرگ  ن های  ماشی  با  دودکش داری  بلند  صدای  و  عظیم  شان  هایهای 

ند. در جاتی شگفت 
ن یت مردم در روستاها  ارگر مزدبگی  در گذشته فقط به که کبرانگی  صورت کارگر روزمزد ساده وجود داشت و اکیر

 می 
ی

ات بنیادین در جریان است: روستاها خالی از سکنه می زندگ تر.  شوند و شهرها همواره بزرگ کردند، اکنون فرایند عظیمی از تغیی 

ی جدید از زنان  کند. این طبقه کارگر مزدبگی  با شتاتر عظیم افزایش پیدا می خصوص زنان  شمار کارگران مزدبگی  شاغل در صنایع به 

ن در انجمن کند بلکه هم ی کمی رشد پیدا نمی و مردان کارگر فقط از جنبه  ی  شود. اگرچه سلطه های سیاسی متشکل می ها و سازمانچنی 

وعیت الهی« هم  دهد اما این سلطه بیش از پیش مورد چالش  مه می چنان به حیات خود ادا پادشاهی یا حکومت قیصری با »مشر

د؛ هم اقشار رادیکال قرار می  ن پایه گی  اند. مطالبات برای حکومت خود مردم و حق رأی  های مذهب بسیار سست و لرزان شده چنی 

ش یافته  یاتی که به   1710اند. با وجود آشناتی مهمان سال عمومی بیش از پیش گسیی یه، البته نشر شدند و  منظم چاپ نمی طور با نشر

اژ آن  شان قشر کوچکی از افراد تحصیل کرده به ها بسیار کم بود و مخاطب اخبار عجیب و شگفت شمار تی  ن آمدند، اما  شمار می برانگی 

اژ بسیار زیاد منتشر  و به ها دیگر به روزنامه  1860در سال   ن »رسانه طور منظم و با تی  د.  شونای« محسوب می ی تودهعنوان نخستی 

نده آن   1860ی اخبار بلکه حاوی مباحثات عمومی سیاسی مهمی هستند. حتی سیما و پوشش افراد   برخلاف سال  ها نه فقط دربرگی 

اف  گیس پودرزده، شلوار کوتاه یا جوراب  با کلاه   1710ی  زاده یا شهروندی متمول در انگلستان یا فرانسه   بسیار تغیی  کرده است، اشر

ن لباسکرد، به خود جلب نمی دان توجه کسی را بهابریشمی کوتاه چن طور نمونه در دربار پادشاه انگلیس،  هاتی به دلیل آشناتی با چنی 

ی شده بود. مثابههم فقط در مراسم رسمی به آن  ی نماد عصری سیر

 فرق    2010سال جلوتر، به سال    150حدود    1860ای را از اروپای غرتر سال  ی مشابه کرده حال اگر فرد تحصیل 
ً
یم، قضیه کاملا بیر

ن بیش از پیش خود را در جهاتن بیگانه و پر از شگفتی میمی تر است. حتی  یابد، اما درک مناسبات کنوتن برای وی ساده کند.  این فرد نی 

دی مثل مارکس لباس ی کنوتن ندارد. حتی اگر فر های دوره لباسی را که بر تن دارد   در مقایسه با مورد نخست   چندان تفاوتی با لباس

های پاریس یا لندن قدم بزند، توجه چندان  شناسیم   و در خیابان های مختلف از او می بپوشد   منطبق با لباس مارکس که ما از عکس 

نت را به زیادی را به    رفته که هرکسیتوان به این فرد توضیح داد: یک سیستم تلگراف پیش شعت می خود جلب نخواهد کرد. حتی اینیی

ن میدستگاه آن را در خانه دارد و با آن نه فقط کد مورس را بلکه هم  فناوری شناخته    1860ها قبل از  تواند عکس )فتوگرافن سالچنی 

ونیکی تکامل پیدا کرده شده ها هستند.  تر از آناند و شی    عای بود( و صدا را مخابره کند. لکوموتیوهای بخار به لکوموتیوهای الکیی

 بخار انقلاتر در مسافرت دریاتی بود، »کشتی طور که  همان
ن امکان تصاحب فضا را فراهم کرده کشتی « نی  ها و  اند. کارخانه های هواتی

شمایه  صنعتی  بزرگ مؤسسات  بسیار  هنوز  ن داری  ماشی  از  و  هستند  از گذشته  به گذشته  تر  نسبت  بالاتر  بسیار  با کارآتی  هاتی 
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نمای  ]انتخاب  دیگر  برخوردارند. حکومت مردم  یا صدراعظم توسط مردم. ت. م[  و حق رأی زنان  ندگان مجلس، رئیس جمهور 

اند شوند و در بسیار از کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده های سیاسی رادیکال محسوب نمی عنوان درخواستی در برنامه به 

ات بنیادین(. رسانه رفطور که انتظار می شوند )البته نه آن ی اجرا گذاشته میمرحله و کمابیش به  های  ت با تبعات سیاسی برای تغیی 

ن به عمومی دیگر نه فقط به شکل چاپ شده بلکه هم  ونیکی به شکل رادیو و تلویزیون وجود دارند.  عنوان »برنامه چنی   ی« الکیی

ات نام در حالی  ی  مسافرت کرده بود نمایاننده   1860به سال    1710ی سال  برده شده برای آن فردی که از انگلستان یا فرانسهکه تغیی 

ناپذیر، طبیعی و مسلم محسوب می  هاتی است که برای وی تغیی 
ن ات برای آن فردی  گسست عمیق با تمام آن چی  شدند، اغلب تغیی 

ی در محدوده و چشم   مسافرت کرده،   2010به سال    1860ی  که از انگلستان یا فرانسه  انداز تجارب قبلی  هنوز قابل پذیرش و جاگی 

های  و  ن فت آن چی  ، تکامل و پیشر
ی

ات تا حدود زیادی افزودگ ی  ها آشنا بود. اگر تفاوت بازه که او با آن  هستند ی هستند: این تغیی 

از   از جنبه   1860زماتن قبل و بعد  تلگراف نماد سپهر  را  یم، ظهور و کاربست لوکوموتیو بخار، کشتی بخار و   مدنظر بگی 
ی کیفن

ات تاریخن بنیادین برای تحرک انسان اعات در مقایسه با اخیی تغیی  نت باتن  ها و ارتباط از راه دور هستند. این اخیی اع هواپیما و اینیی

اعتفاوت بسیار بنیادی  ایط پیش از اخیی ات عمیق اقتصادی و سیاسی  شان شدند. گزافه تر در وضعیت و شر گوتی نیست اگر تغیی 

ن سالانجام عنوان دوران گسست بنیادین  ی نخست در اروپای غرتر و آمریکای شمالی را به ، در درجه 1860و    1780های  شده بی 

یم. در   ی مدنظر بگی  های متأخرتر بر تجارت،  سان سده داری مدرن بیش از پیش بر اقتصاد، نه فقط به در این دوره شمایه   1تاری    خ بشر

ن بر تولید مسلط شد که با بحران بلکه هم  ای  رو در اروپای غرتر و آمریکای شمالی جامعه های ادواری اقتصادی همراه بود. بدین چنی 

ولار شد و بر برابری صوری و آزادی فردی شهروندان مرد )بعدها شهروندان  تر از پیش سکی نوزدهم بیش شکل گرفت که در سده 

غم نابرابری زن و مردم با رنگ پوست  های عمیق مادی متکی بود. این دوران گسست برای جوامع با مناسبات  های مختلف( علی 

غم وجود تفاوت   علی 
ه اقتصادی کنوتن داری بسیار  ی و چه در سیمای شمایه های اقتصادی جهاتن چه در نظامهای عمیق در گسیی

ن   کننده است. تعیی 

ی مدرن«  ی بازنگری و تأمل آن. کاربست اصطلاح »جامعه هنگام یکی از ارکان برجستهمارکس فرزند این دوران گسست بود و هم 

ن جوامع پیشاشمایه  تمایزگذاری بی   با همان هدف مارکس جهت 
ً
این کتاب دقیقا داری    ورژواتی و شمایه داری   پیشاببرای عنوان 

ی  ی »شمایه« نوشت: »هدف نهاتی این اثر آشکار کردن قانون اقتصادی حرکت جامعه نوشته بورژواتی انجام گرفته است. او در پیش

داختند و  های مارکس از جامعه (. واکاوی MEGA II/5: 13f; MEW 23: 15fمدرن است« )  ی مدرن فقط به واکاوی »شمایه« نیر

به هیچ به  و  نبودند،  اقتصادی«  »قانون حرکت  به  محدود  واکاوی وجه  این  ندارند، خود  وجود  آماده  و  غم  صورت حاضن  علی  ها 

 
امون تاری    خ جهان است. مراجعه شود به: این دوران گسست در سده 1  ی نوزدهم عنوان آثار جدید پی 

„Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhundert“ (Osterhammel 2009); „Die Geburt der 
modernen Welt. یا „Die Geburt der modernen Welt. Eine Globalgeschichte 1780-1914“ (Bayly 2006). 
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ی یک تطور مهم هستند. از این نظر  یکی از موضوعات مورد بحث  دهنده های مفهومی نشان ملاحظه و چرخشهای قابل گسست 

ی نگرسیر اروپامحور است و تا چه حدی او موفق به فاصله  ن تا چه حد شیوهی مدر این است که دریافت و مباتن مارکس از جامعه 

ن از این شیوه   ی نگرش شد.  گرفیی

ات اقتصادی و اجتماعی تا آن زمان ناشناخته هم در خود اروپا و هم در  تسلط مناسبات شمایه  داری در تولید موتور اصلی تغیی 

ه  شمایه گسیی بود:  جهاتن  پای ی  با  یداری  به ا گی  شیوه ش  دامنه عنوان  به  تولید، گرایش  مناسبات  ی  متحول کردن  و  ی  گسیی

ی به داری دارد. و البته تبعات این دامنه پیشاشمایه  داری در فرایند تاریخن تسلط  ی تولید شمایه گون نیستند. شیوه وجه هم هیچ گسیی

ن بر برده داری فقط بر کار مزدی آزاد متکی نیست بلکه هم شمایه  آزاد استوار است که هنوز هم  داری و شکل چنی  های دیگر کار غی 

ن نرفته به  ی  های سیاسی که شیوه (. شکل Gerstenberger  2017شوند )مقایسه شود با  اند و همواره از نو بازتولید می طور کامل از بی 

جا مبتتن بر پارلمانتاریسم، تقسیم  یشه و همه ها همگون هستند. این شکل ها پیوند دارد بسیار متنوع و گونه داری با آن تولید شمایه 

ن نیمهنحو که رژیم ی قهریه و حقوق بشر نیستند. این روند در اروپا به همان قوه ی بیستم نشان  ی سده های فاشیستی در نخستی 

 گون نیست. ای هم وجه جامعه هیچ ی مدرن« در مقیاس جهاتن به ناپذیر نبود. »جامعه دادند روندی برگشت 

های ساده  یافته به مدلهم نه محدود و تقلیل داری را واکاوی کرد   آن ی تولید شمایه س در »شمایه« ساختارهای بنیادین شیوه مارک

های اجتماعی  ی تحول مناسبات طبقاتی و تنش ای بررسی کرد که شالوده ی روابط اجتماعی مثابه شده علوم اقتصاد امروزی بلکه به 

طور که او در  داری انگلستان در آن زمان محدود نیست. این مناسبات همان وجه به مناسبات شمایه هیچبه   سازند. واکاوی او را می

ن مجلد »شمایه« تاکید کردنوشته پیش  ی    ح تطور نظری« وی بوده  ،ی نخستی  :  MEGA II/5: 12; MEW  23اند ) در خدمت »تشر

ن مجلد محتوای این تطنوشته (. او در پایان دست 12 امون »بازنماتی سازمان ی سومی  ی  یاتر شیوه ور نظری را مشخص کرد، مساله پی 

ن ایده تولید شمایه  (. بنابراین مرکز توجه مارکس به شکل  MEGA II/4.2: 853; MEW  25  :839آل آن است« ) داری در میانگی 

داری از اهمیت بنیادین برخوردارند.  یه داری نیست بلکه توجه به ساختارهاتی است که برای هر شکل از شما تاریخن خاصی از شمایه 

امون نتایج آن های مارکسی   مستقل از قضاوتی که می رو واکاوی بدین  ن  صورت مجزا از یک ها به توانیم پی  دیگر داشته باشیم   اکنون نی 

می برخوردار می به   ند. باشروز هستند، موضوع این واکاوی مسائلی هستند که برای جوامع کنوتن از اهمیت میر

ن چالش با نظریه  امون  شوند. نظریه ی مارکس نمی اما فقط عاجل بودن موضوعات مورد بحث روز منجر به کنارگذاشیی های بنیادین پی 

ن هست، این ها هماره معنای مساله ی این واکاوی برنده های ضف نیستند. پیش جامعه هرگز واکاوی  که به چه معناتی  ی رهاتی انسان نی 

 صحبت  توانیم از آز می
ی

 امکانکه آن کنیم و این ادی، برابری، همبستکی
ً
 پذیرند.  ها تحت چه روابط اجتماعی اصولا

ن امتیازات و قید و بندهای فئودالی، تسلط بازار  زعم بورژوازی و سخنگویان نظری به   و پشت شگذاشیی
ی

گ امون جامعه، با چی  اش پی 

بورژازی، با شانس و اقبال به جیب زدن پول هنگفت در بازار و امکان عدم  شد. آزاد و انتخابات آزاد، امکان آزادی و رهاتی فراهم  
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الیسم دست  وزی نئولییر کم  انتخاب یک رژیم نامحبوب، رهاتی تک تک افراد و آزادی سیاسی تمام جامعه را متحقق کرد. مارش پی 

امون خوشبختی  مندی عظیم وعده توان  1990و  1980های  در اثنای سال ال را نشان داد.  و آزادی وعیدهای پی   های لییر

وعده  این  با  سلطه مارکس  از  رهاتی  اعلام کرد که  و  برخاست  مقابله  به  الی  لییر دوران  وعیدهای  در   
ی

بندگ مناسبات  و  فردی   ی 

 یکهیچماهیت امر به   داری در پیشاشمایه 
ی

فردی، مادی، آسان نیست. مناسبات سلطه وجه با رهاتی از سلطه و بندگ ن »اجبار  ی غی 

ایط شمایه روابط اقتصادی، همان  پنهان« ند  ی فردی را می دارانه جای سلطه طور که در »شمایه« از آن صحبت شد، تحت شر گی 

(MEGA II/5: 592; MEW  23  :765 و دولت بورژواتی جای قوه .) د: با قوه ی قهر فئودالی را می ی قهر دولت مالکیت خصوصی  گی 

ن مو  ن می را بدون مدنظر گرفیی ام میقعیت فرد تضمی   امکان بربالیدن  کند، بنابراین به آزادی و برابری شهروندان احیی
ً
گذارد، و دقیقا

از پیش »اجبار   با کنش سیاسی « را فراهم می پنهانمؤثر بیش  مارکس  بهکند.  و،  اش   و پیشر
ی
ف یات میی عنوان مؤلف و شدبی  نشر

ن ی کمونیست عنوان عضو اتحادیه ها، به عنوان کار آموزسیر سیاسی در انجمن به  المللی کارگران، اما در  ها و شورای اجراتی انجمن بی 

ی  ی دوّم سده داری تأثی  مستقیم بر تحولات سیاسی گذاشت. در زمان حیات مارکس در نیمه ی نخست با نقد بنیادهای شمایه درجه 

ن شمار وافری از گروه ی بیستم بخش اعظم جنبش کارگری، هم و فراتر از آن در سده   نوزدهم ها و احزاب اپوزیسیون کمابیش  چنی 

ها را درک کردند. مارکس از تحولات سیاسی   روشنفکری  یا به آن سیافی که آن   داشتند  های مارکسی  سمت و سوتی مبتتن بر درک 

قابل چشم ثلث آخر سده  ی مؤثر در  گرفته و پای  ریزی شدههای سیاسی و اقتصادی طرح نویس پوسیر است. تمام پیش ی نوزدهم غی 

از محافظهی بیستم ضف سده بودن نظر  اقتدارگرایانه  یا  پرداختند. »مارکس« آن  کار  با مارکس  انحاء مختلف به چالش  به  شان 

قابل چشم ی اصطحکاک نکته  ن غی   ی نوزدهم  است. پوسیر از پایان سده برانگی 

ات و دگرگوتن طور هم به  ن بود. اغلب نقد مارکسی با  ی اصطکاک ی خودِ این نکته ستورکننده ها همیشه و هربار مهنگام تأثی  برانگی 

سان کرد متناظر با آن یک ی برداشت جنبش کارگری و احزاب مختلف چپ از این نقد، و عمل»مارکسیسم«، به آن نحو و گونه 

در روسیه تقویت شد. اتحاد   1917  گرفته پس از انقلاب سازی بیش از پیش توسط احزاب کمونیست پای سانقلمداد شد. این یک 

انه شوروی خود را تبعات کاربست جدی و تر  ن را به گی  ی نظری  ی شایسته ی ادامه دهنده مثابه ی آموزش مارکسیت   لنینیستی و لنی 

ن به ایدئولوژی حقانیت  امعه و  بار حزب بر جی خشونتبخسیر به سلطه مارکس قلمداد کرد. مارکسیسم   لنینیسم در دوران استالی 

ان حزب بر خود حزب تبدیل شد. دست سلطه  امون این  ی رهیر کم احزب کمونیست دولتی در اثنای جنگ شد با منتقدان بورژوا پی 

نظر داشتند که سیاست این احزاب بیان واقعی و معتیر آموزش مارکسی است. مارکس هنوز هم مسئول بدترین جنایات  نکته اتفاق 

ن نقد مارکسی  های چپ کوچک نه فقط گروه  شود. استالینیسم قلمداد می  ق و غرب بر تمایز بنیادین بی  چندان مؤثر و منسجم در شر

 های گوناگون مارکیسیم احزاب رسمی و سوسیالیسم دولتی اقتدارگرایانه تاکید کردند. و شکل 
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ع« مارکسیسم است، همان   این ادعا که انگلس »مخیی
ن
ام هونتس     انگلس، نوشته طور که از عنوان فرعی چاپ آلماتن بیوگراف ی تریسیی

  سانسازی بیش از پیش موضوع است. برعکس یک ، ساده 2آیدبرمی 
ی
 فرف

ً
سازی آثار مارکس و انگس در مارکسیسم   لنینیسم که عملا

ی را گفته، چرا که مطالب مطرح شده به یک اندازه از اعتبار برخودار بودننمی  ن جاست  د، به کرد که چه کسی از این دو نفر چه چی 

ن مارکس و انگلس مخدوش نشوند. هم  ن مارکس و انگس را نبایستی تا سطح اهداف نسل که تمایزات بی  های بعدی از کاربست  چنی 

 آثارشان تقلیل داد. 

 موجود« در اتحاد شوروی و دولت 
ً
ن به با فروپاسیر »سوسیالیسم واقعا داری  رسید که نقد مارکسی از شمایه نظر می های اقمار آن چنی 

 بر بدیلش غلبه کرده  اند، شمایه ی تاریخن اعتبار خود را از دست داده و تمام انواع و اقسام »مارکسیسم« برای یک دوره 
ً
داری ظاهرا

 موجود  سازی شمایه توان برای بهینه مبتتن بر این بود که دیگر فقط می   1990های بود. باور رایج و متداول در اوائل سال
ً
داری واقعا

ها اما های در گذشته محکوم به شکست ابدی است. طی این سال چون تمام تلاش کرد و هرگونه تلاش برای غلبه بر آن هم   تلاش

ده و  ها، بحران ی جهاتن بیش از پیش در جنگ داری ظفرمند در عرصه گر شمایه نه فقط پتانسیل ویران های اقتصادی و ویراتن گسیی

ش یافته است که واکاوی ت، بلکه هم ی محیط زیست آشکار شده اسفزاینده  ت بر این امر گسیی ن آگاهی و بصی  های مارکسی  چنی 

ی نیستند که احزاب سیاسی اقتدارگرا با این واکاوی هم  ن  ها کردند.  سان با آن چی 

 . موضوع بر ش چیست؟ 3

ن آثار جامع اشپارگو ) بیوگرافن    30( نزدیک به  1918( و مرینگ )1909های بسیاری در مورد مارکس وجود دارد. به غی  از نخستی 

بدین  است.  منتشر شده  مارکس  دیگر در مورد  توضیح  بیوگرافن حجیم  مستلزم  مارکس  مورد  در  بیوگرافن جامع دیگری  انتشار  رو 

ن بیوگرافن تری است. شمار وافر تفاوت بیش  ن نیست. برخن از این نقایص ر تر چندان تعجب های قدیمی های خرد و کلان بی    ا برانگی 

های جدیدتر  تر برطرف کنند، برخن از این نقایص بعدها با داده های دقیق توانستند با پژوهش ها میحتی خود مؤلفان این بیوگرافن 

قانع  دلیل  ن  نی  موجود  اشتباهات  ضف  اصلاح  اما  شدند.  حتی  کننده آشکار  نیست.  مارکس  برای  جدیدی  بیوگرافن  برای  ای 

از  جانبه یک  بیوگرافن مارکس   چه آن طرفداران نظریه نگری بسیاری  نادیده  نویسندگان  ات خود فرد مارکس را  ی مارکسی که تغیی 

ای نقد آثار وی را با اثبات خصوصیات منفن فردی تکمیل کنند   استدلال قوی   ، شماری که تلاش کردند گرفتند و چه آن منتقدان تر 

 بندی مباتن جدید مستلزم تاکید بر سه نکته است. بیوگرافن مارکس با خصلت برای بیوگرافن جدیدی از مارکس نیست. چراتی نگارش 

ن قلمداد میای شوکار دارد که من آن را بیوگرافن مبالغه ی نخست با پدیده نکته   یک فرد صحبت  نویس کنم. بیوگراف آمی 
ی

ها از زندگ

 مدعی می
ً
بیوگرافن قصد دارند که فردی را کنند، قاعدتا ن  تمام    اند که با نوشیی از نزدیک به خوانندگان معرفن و شخصیت وی را با 

 
2rlin: Proyläen„Friedrich Engels. Der Mann, der den Marxismus erfand“ (Be   2012عنوان اصلی این کتاب بیان دقیق ) تر این

, The Frock – Coated Communist. The Revolutionary Life of Friedrich Engels“ (London: Allem Laneموضوع است: „ 
2009 .) 
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  نوشته ی سوسیال دمکراسی در پیش ی دوران اولیه نگار برجستههایش ترسیم کنند. فرانس مرینگ تاری    خها و ضعف توانات  
ن
ی بیوگراف

امون تلاش   و بازنماتی کارل مارکس نوشت:  مارکس پی 
ن
خود قرار دادم بازآفریتن او در    ای را که پیشارویوظیفه » هایش برای معرف

او  Mehring  1918  :9)  « ی وی بودشکوهمندی توانمند   گستاخانه  (. لورا دخیی مارکس اظهارات مرینگ را تقویت کرد چرا که 

 در وجود انساتن او  »نوشته مطرح شده  طور که در این پیشمرینگ را همان 
ً
رخنه کرد و  [مارکس، م.ه]کسی ارزیاتر کرد که عمیقا

ین وجهی توصیف کنددانست که چه می  (. 7جا.: )همان   «گونه او را به بهیی

اما اغلب دعوی یک نویس بیوگراف این موضوع ندارند،  بیان آشکار  به  انساتن »ساتن دارند، رخنه در  های دیگر تمایلی  فرد    «ذات 

اند، برخن دیگر  شناخته خوتر و از نزدیک میرا به ها مبتتن بر این است که فرد مزبور  ها. دعوی برخن از آن بازنماتی شده توسط آن 

چه مطرح می  نظی  دفیی اسناد خصوصی  نامه کنند که  یا  بدین های خصوصی را مطالعه کردهی خاطرات روزانه  انتشار کامل  اند.  رو 

ن مارکس و انگلس در سالنگاری نامه     1990های  های بی 
ن
شان عرضه کرد،  ی کارهای ه نویسان دلیلی برای ارائبرای بسیاری از بیوگراف

  ]
ی

به ]زندگ پیدا کرده   «خصوصی»چرا که دیگر   شانجام    سی  ن قضاوتی بسیار محدود و یک مارکس دسیی اما چنی  گرانه  جانبه اند. 

 به مسائل خصوصی مربوط می ها موجود نیستند و یک شی از نامه است. تمام نامه 
ً
پس از مرگ مارکس، توسط    ، شدند هاتی که ضفا

 3خیی وی النور کنار گذاشته و به احتمال بسیار زیاد نابود شدند. د

کنند و  طور کامل قبول می نویسان را به های مارکس( دعاوی جامع بیوگرافن هم نه فقط خوانندگان بیوگرافن بسیاری از خوانندگان )آن 

 بر این باورند که فرد بازنماتی شده را نه فقط به 
مند، سیاست   عنوانپس از خوانش بیوگرافن شناسند بلکه خود مدار می مؤلف، هین

 مارکس را نمی   «افراد»این  
ً
ی زماتن یک بیوگرافن فقط  نظر از مساله شناختند. ضف را. حتی جان اشپارگو و فرانس مرینگ شخصا

و آرزوهای هر  فرد معیتن را توصیف کند. چرا که بخسیر از افکار، احساسات    «شخصیت»یا    «ذات »تواند  وار و گسسته می بخش 

 با کسی آن فرد که تازه خود او کمابیش بر آن 
ً
گذارد و یا فقط با شمار محدودی از افراد مورد  ها را درمیان نمی ها واقف است، یا اساسا

امون آن  جوتی نقش  ها و امیدها، خودپسندی یا تلافن دانیم که ترس مان میکند. بر اساس تجارب فردی ها  صحبت میاعتمادش پی 

ا و مهمی در آن به  امون آن دهیم ایفاء می چه که انجام میشن  پی 
ً
زنیم. یک بیوگرافن با  مان حرفن نمی ها با طرف مقابل کنند و معمولا

چه سنجش دقیق نامه  های یک  زمینه ای از پیش تواند پاره های دوستان و اعضای خانواده می های روزانه، گفته ی یادداشت ها، دفیی

کرد آمد و یا آن عمل ی تحریر در می می را روشن و آشکار کند و بر این اساس شاید این اثر طور دیگری به رشته کرد عمو اثر، عمل 

ن باشیم که آیا بر کلیه شد. ما هرگز نمی نحو دیگری متحقق می عمومی به  ه توانیم مطمی  ن های فرد بازنماتی شده دست  ها و نیت ی انگی 

ها آگاهی دارد، و مسائلی که شاید  نیست بلکه بر ش مسائلی که فرد از آن   «ناخودآگاه» امون سپهر  جا مساله پی  ایم. در این پیدا کرده 

امون آن امون آن او در یک محفل کوچک پی   ها وجود ندارد. ها بحث کرده باشد ولی هیچ گواهی پی 

 
 (. Meier  1883 : 191) 1883ماه مارس  26ی النور به خواهرش لورا به تاری    خ مقایسه شود با نامه   3
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جا مساله  نویس است. در این یک بیوگراف   ها و امکاناتی بیش از پیش در تواناتی دعوی بازنماتی ذات و ششت فردی دیگر مبالغه 

 یک فرد، خوانش نهاتن بر ش مبالغه 
ی

ن جدی به زندگ نامه ای بارز و آشکار است. پرداخیی های عمومی و  ها و رخنه در چالش ترین 

بیوگراف  اغلب نزد  پدیدآورنده نوی خصوصی  بازنماتی شده رابطه سان  با فرد  آنان  انگار  این شبه است که  تنگات ی  نگ و عمیفی  ی 

 می اند. گمان می داشته 
ً
 آگاهی دارند و میبرند که فرد مزبور را دقیقا

ً
طور عمل  گونه و آندانند که چرا آنشناسند، از احساساتش کاملا

ن دلیل بسیاری از بیوگراف  کرده و نه به سبک و سیاق دیگری. به    هاتی را که سان تمایل به این دارند که آن حدس و گماننوی همی 

له رسد به نظر می شان منطفی به برای  ن ند و آن   مین ن به واقعیت مدنظر بگی  کنند. امری که برای خوانندگان  عنوان واقعیت عرضه می ها را نی 

 اعلام کند که او بیانتبعات بسیار نادرستی دارد. اگر نویسنده 
ً
ی منتقد بر  گر یک حدس و گمان است، درنتیجه خواننده ای ضیحا

ن آن شک کند. اما برعکس اگر  آن خواهد ب امون منطفی بودن آن حدس و گمان تأمل کند، و شاید در مورد واقعیت داشیی ود که پی 

عنوان واقعیتی مسلم و اثبات شده بر اساس منابع موجود عرضه کند، در نتیجه خواننده تمایل به این  ای موضوعی را به نویسنده 

طور دقیق بررسی و ارزیاتر  شود که نویسنده منابع را به ذیرد، چرا که مبنا بر این گذاشته می عنوان واقعیت بپدارد که این موضوع را به 

، حدس و گمانکه این داده کرده است. در صورتی  ن های ضف تمایز گذاشته  ورزی های کمابیش منطفی و گمان های تا حدی مطمی 

ن چاشتن آن شود  ن بیوگرافن و بیوگرافن خیالسان بدین   ،نشود و کمی هم روانشناسی عامیانه نی   شود. پرادازانه زدوده می دیگر مرز بی 

ن سبک  نظر  معنای ضف پردازانه اجتناب کنم. این اما به کنم از هرگونه بیوگرافن خیال رو: من تلاش می کار این بیوگرافن پیش  نخستی 

از گمان  غم بحث کردن کامل  منابع موجود   علی  براساس  اما  نیست.  از آن مجادله پذیری و  زتن  بودن برخن  ن  به  برانگی  بایستی  ها    

ن آن   بی 
ً
ن مبنای گمانعنوان داده و دانسته توان به چه را که می ضاحت اعلام کرد و  دقیقا چه  زتن قرار دهیم با آنای کمابیش مطمی 

امون آن می  [ گمان توان ]بدون تکیه بر داده فقط پی  ن  منطفی بودن های مطمی 
ً
بحث است، تمایز قابل شد.  شان قابل زتن کرد که اساسا

ن داده دعوی تمایز  ن و گمان گذاری بی   مطمی 
ً
نظر  زتن ضف برای برخن از خوانندگان شاید امری بدیهی به های بر اساس منابع نسبتا

ن حال که مرزبندی  شناسی شاید بر این موضوع انتقاد کنند  که برخن دیگر از خوانندگان آشنا با مباحث جدید شناخت برسد، در عی 

ن و حدس و گمان ضف، آنتر  ن امور واقعی تاریخن مطمی  امون آن صحبت می چون و چرا بی  ای وجه امر ساده هیچ شود به طور که پی 

پذیر ها تقلیل شانه نیست که بر این باور است که علم تا سطح   یادآوری واقعیت ورزی از پوزیتیویسم خامی من سخن نیست. مساله 

ن هم است. این بی  نی 
 متکی بر وجوه سوبژکتیو است که بیان خود را در بافتارمندی و  وگرافن

ً
چون هر بازنماتی یک پروسه تاریخن الزاما

ای توجه کند )مراجعه شود به پیوستار(. با این وجود تمایزات قابل دیگر و استنتاجات برگرفته از آن پیدا می تأثی  عوامل مجزا از یک 

طور  ها و مطالب مطرح شده بر مبنای این منابع وجود دارند. به دازش منابع، تأمل و بازنگری به ساختار گفته ی کاربست و پر در شیوه 

ه  ن ن این مساله وجود دارد که  هاتی صحبت می نمونه وقتی که از انگی  شوند که در ارتباط با کنش معیتن هستند، تمایز بسیار زیادی بی 

ه  ن .  زتن ضف بر مبنای نشانه که فقط گمانخود فرد مزبور هستند و یا این  های مطرح شده مبتتن بر اظهاراتانگی  ها و شواهد معیتن

 در بازنماتی مخدوش شود.  
ن تمایزی نبایستی  چنی 
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 شیوه 
ن
ن است. بعضن از مؤلفان به های مارکس تا حد زیادی سؤالی برخورد به منابع در بسیاری از بیوگراف طور نمونه فریدنتال  برانگی 

ارائه به (  1981) از  مجزا ضفطور کامل  اظهارات  برای  دقیق  منابع  بدین ی  و  است  و  نظر کرده  قضاوت  برای  تلاش  هرگونه  رو 

غم ذکر منابع برخوردی انتقادی به منابع به راست شان  یکار گرفته آزماتی این اظهارات را بسیار مشکل کرده است. مؤلفان دیگر علی 

اند: اما وقتی که منبع ذکر شده،  ذکر کرده   ه ودن عریضه منبعی را برای گفته یا اظهارات مطرح شدو فقط برای خالی نب  اتخاذ نکرده 

 دیگری است که منبعی در آن برای اظهارات مطرح شده ارائه نشده است، کل قضیه اعتبار خود را از دست  
ن
خود ارجاع به بیوگراف

 دهد و تر می
ن
  Wheenگراف  طور نمونه در بیو های مارکس محصولات ضفِ ذهتن وجود دارند، به ارزش است. در برخن از بیوگراف

بر )( که در جای مقتضن به آن خلاصه 1999)  2013وار خواهم پرداخت. اشیر
ن
ترین شمار  با بیش   را   ای از مارکس( تاکنون بیوگراف

 در هر صفحه ملاحظات تر 
ً
ن برداشتی را القاء می منابع  ارائه کرده است. تقریبا کنند  شماری با ارجاع به ادبیات وجود دارند که چنی 

امون تمام این  حتی گفته   که انگار  ها و اظهارات نه چندان مهم ]مارکس[ مبتتن بر منابع ذکر شده هستند. اما متأسفانه این امر پی 

ها تأییدکننده و گواه اظهارات مطرح شده نیستند. به  شود که آنموارد صادق نیست. با مراجعه به منابع مربوطه این نکته آشکار می 

 
ً
 خواهم پرداخت. برخن از این موارد بعدا

نویسان دیگر را بدون تعمق و برخوردی انتقادی  ها و مطالب مطرح شده توسط بیوگراف نویسان گفته جاتی که اغلب بیوگراف از آن

به  و  بسته تکرار  قضاوت کار  مارکس  بیوگرافن  ادبیات  در  افسانه اند،  و  نادرست  مدت پردازی های  دارند که  وجود  هاست  هاتی 

آن   های مستقلپژوهش  برده و جداگانه صحت  زیر سؤال  را  بهها  برخورد سؤال اند.  از کاربست ساده دلیل  منابع، من  با  ن  ی  برانگی 

ام که برای هر مطلب مهم  رو تلاش کرده ام. من در بیوگرافن پیش های دیگر خودداری کرده اظهارات و مطالب مطرح شده از بیوگرافن 

امون بیوگرافن مارکس، منابع قابل ات ن منابعی  کم از پژوهش از آن دوره ارائه کنم و یا دست   را   کاء و مطمئتن پی  هاتی استفاده کنم که چنی 

 ارزش 
ً
ن بودن برخن منابع تأملاتی را مطرح کرده یاتر کرده را دقیقا امون مطمی   ام.  اند. در صورت لزوم پی 

ن  امون تطور ذ ها شبیه به رمان حال که بسیاری از بیوگرافن در عی  دان نوشته  هتن ]مارکس[ هستند که از منظر یک راوی همه های پی  ن چی 

ن بیانرو در بعضن موارد رگه اند، بیوگرافن پیش شده ان  هاتی از یک رمان پلیسی را دارد: یک اثر معیی  ن ی است، تا چه می  ن کننده چه چی 

استنتاخر می گفته  است، چه  باورمند  ثالث  یک شخص  اشاره های  از  به توان  ن کرد؟  معیی  به  ای  تحقیقات منجر  این  هماره  هررو 

 شوند. ای ضی    ح و روشن نمی نتیجه 

ن سبک   و آثار مارکس نوشته نشده  ی رابطه دهنده تواند توضیح کار: این بیوگرافن می دوّمی 
ی

 و اثر باشد، تاکنون بیوگرافن از زندگ
ی

ی زندگ

اند. بسیاری  ها به نظر اجمالی به آثار مارکس اکتفا کرده رافن سان و جامع به این دو وجه پرداخته باشد. اغلب بیوگطور هم است که به 

تر از  تر و جامع های ژرف ها قضاوت شود که برخن از آننمی   انعی مارکسی دارند، که اما منویسان آگاهی سطخ از نظریه از بیوگرافن 

این وجوه انتقادی مطرح شده در بالا هستند.  ( و آگوست کورنو مستنتر از  1977شان ارائه نکنند. آثار داوید مکلان ) سطح آگاهی
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ده از موضوعات مطرح شده تأملات نظام حال مارکس  از آثار مارکس ارائه کند. با این   را   مندیداوید مکلان تلاش کرد با شناخت گسیی

  میچه از لحاظ کیفن و چه از لحاظ ک   «جوان»
ن
 ماند. بیوگراف

ی
های او از آثار مارکس باف سه جلدی از مارکس و   مرکز توجه تفسی 

 مارکس و انگلس تا سال    ، منتشر شد   1968و    1954های  ی آگوست کورنو  که طی سال انگلس نوشته 
ی

  1846فقط به آثار و زندگ

 از مارکس محسوب می ترین و دقیق جامع  ، ی زماتن پرداخته است. اثر کورنو تا این بازه 
ن
غم این ترین بیوگراف نده شود، علی  ی  که دربرگی 

ن است. با این های سؤالشی مطالب اشتباه و قضاوت یک  منتشر شدند، یکی قبل   1975حال آثار مکلان و کورنو قبل از سال برانگی 

ن مجموعه     4ی کامل آثار مارکس   انگس )مگا(. از آغاز انتشار دوّمی 

ن مجموعه  امون آثار مارکسی از  این دوّمی  این     5ای برخوردار است. توجه اهمیت شایانی کامل آثار مارکس   انگلس برای مباحث پی 

یم، آثار منتشر نشده توسط او چه از  گی کامل آثار مارکس را مدنظر به تری است. در صورتی که مجموعه امر مستلزم توضیح بیش  ی 

 با   دهند. انتشار آثار مارکس پس از ای از کل آثار وی را تشکیل می توجه لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفن بخش قابل 
ً
مرگ وی که بعضا

های متفاوتی را در مقابل مارکس  هم هر نسلی نه فقط پرسش ی نوزده های طولاتن همراه بود منجر با این شد که از پایان سدوقفه 

ن تغیی  کردند، بلکه هم   نه فقط  مطرح کرد، چرا که آثار دیگری از مارکس  «کلیات»هنگام هر نسلی با  با گذشت زمان مسائل مربوطه نی 

ن از کیفیت ای از این آثار به آشنا شد. علاوه بر این ویراستاری پاره  های  بسیار متفاوتی برخوردار بودند. نوشته   لحاظ وفاداری به میی

های اوّلیه که فریدریش انگلس  منتشر نشده توسط خود مارکس به درجات مختلف بازپردازش شده بودند. تلاش و سعی ویراستاری 

ی  پذیر و در وهله جا مانده را خوانشه های ب را منتشر کرد بر این بود که نوشته   «شمایه»جلدهای دوّم و سوّم  ها بود و م آغازگر آن

خواتن داشته  ی   مدنظر مارکس در هر اثر هم شده  های ویراستاری شده با شکل   انگاشته نحوی که نوشته مند کنند، به نخست دستگاه

ن بردهای ویراستار باشند. اما با دست  ها شدند؛ بسیاری  های مضموتن وارد آن هنگام جابجاتی ها هم بندی ها و صورت ایانه، تغیی  میی

ای را دریافت  های اصلی پنهان شدند. خوانندگان کمابیش آثار بسیار بازپردازش شده نوشته ها موجود در دست گری و گسست دوجانبه 

ه که برای آنکردند، بدون این  ات و بازپردازشی این تغ ها دامنه و گسیی رو آثار مارکس و  بدین   6ها روشن و مشخص شده باشد. یی 

ن کم پس از شانجامانگلس با انتشار مگا، دست   این پروسه، در واقع  برای نخستی 
ی

سند: چرا که از  بار به یافتکی طور کامل قابل دسیی

، و اصل دست شوند، و از سوی دیها منتشر می نویسیها و خلاصه نوشته ی دست یک سو کلیه  ن ( نوشته گر وفادارمند به میی
ً
  ها )تقریبا

ن   7شوند. بردهای ویراستاری ارائه می دست   بدون ن با  ی مطمئتن از نوشته بار نه فقط بسیی و زمینه اما مگا برای نخسی  ها برای پرداخیی

 
ن مگا به درخواست انستیوی مارکس   انگس در مسکو توسط ریازانوف ) 4 ن مجلد آن در سال 1938   1870نخستی  در  1927( آغاز شد. نخستی 

نف  سوسیالیسم شد. ریازابه پایان برسد، قرباتن استالینیسم و ناسیونال 1930های  فرانکفورت / ماین  منتشر شد. این پروژه که قرار بود طی سال
ن به قتل رسید، مقایسه شود با:  1938در سال  دگان استالی   توسط شسیر

Rjazanow  und ersten MEGA „Beiträge zur Marx Engels Forschung Sonderband 1“ (1997), Hecker (2000 und 2001)  
 ازاز این پس هر کجا که به  5

ی
ن مگا است.  «مگا»»سادگ  صحبت شده همواره منظور دوّمی 

ن سبک کار ویراستاری و اصلاح متداول تا آغاز سدهچن 6  های مارکس نبود. ی بیستم محدود به نوشتهی 
ن و کلیهها بهویراستاری انتقادی   تاریخن مگا مبتتن بر اسلوب زیر است: تمام نوشته  7 های منتشر ها )نوشتهی گونهطور کامل، وفادارمند به میی

ات( منتشر میهانوشتههای مختلف، دستشده در چاپ بردهای ویراستاری  شوند. دستی خطی با مطالب حذف شده، جایگزین شده و تغیی 
 مسندسازی شده

ً
، توضیحات مفهومی و  ها، گونهوستتر اند. هر نوشته حاوی  به موارد بسیار نادری محدود هستند و دقیقا ن های متفاوت میی
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ن بلکه هم کند؛  آثار مارکس و انگلس فراهم می  سیها بسیی پای در مجلد پیوست   چنی  ی و دسیی اند،  هر نوشته توضیح داده شده   گی 

 را ارائه می مگا شی کاملی از داده   علاوه بر این 
ن
مند به آثار مارکس  اما چرا فرد علاقه   8کند. ها و اطلاعات مشخص و مربوط به بیوگراف

 جامعی از مارکس را مطالعه کند؟ آیا چ
ن
 بیوگراف

ً
 نیستند؟ نباید این  بایستی اساسا

ن
الش با استدلاهای مطرح شده توسط مارکس کاف

غم تمام تلاش  ماندند: اکیر کارهای بنیادین  های نظامنکته را فراموش کرد که آثار مارکس علی 
ی
«شان ناتمام باف مندسازی »مارکسیستی

نده   دربرگی 
ً
ده نگاری که نامه   های منتشر نشده هستند. کم نیستند مواردینوشت ی دست ناقص، و بعضا ی مارکس حاوی  های گسیی

کننده  تکمیل  نکات  و  نامه توضیحات  اما  نباشند.  مهم  نوشته ی  از  دیگری  نوع  نوشته ها  تا  هستند  یا  ها  شده  منتشر  های 

توضیح    تر شود موضوعی به آشنایان دقیق شود یا تلاش می ها به چالش با دوستان پرداخته میهای منتشر نشده. در نامهنوشته دست 

ن است. درک متناسب و بقانع کردن یک ناشر برای چاپ پروژه   جهتداده شود یا   های مستیی  ها و ناگفته ها، گفته جای نامه ه ای معی 

غم  ی نگارش آن ها  مستلزم آگاهی و شناخت از زمینه در این نامه  ن اما حتی علی   مارکس است. این امر نی 
ی

 سی  زندگ
ن و بسیی ها در میی

 باشد.   ی مارکسی نمی یش از پیش به نظریه ی بعلاقه 
ن
ن به بیوگراف  تواند یگانه دلیل برای چراتی پرداخیی

نده آثار مارکس نه فقط ناتمامند بلکه خود از تبعات و توالی نوشته  ن هستند. این آثار دربرگی  های  ی یک شی تلاش های ناتمام نی 

ی  نوبه جدید که یا به پایان نرسیدند و یا به نحو دیگری ادامه پیدا کردند، اما به   هاتی برای آغاز کارهایدار است، تلاشدائمی و ادامه 

نده  ها بلکه همیشه و هر بار  مقوله  ی جابجای خود در نگارش کامل آثار وی وقفه ایجاد کردند. این رویکردها مختلف نه فقط دربرگی 

وجه آثار خودش را  هیچباشند. مارکس در نقدش به ومی قبلی می گر گسست با دستگاه مفه طرحِ مفهومی نظری جدید هستند که بیان 

سال    70شوند. در اثنای  های مهم  و چندین بُرش عمیق مشاهده میمستثتن نکرد. در نگاه اجمالی به تطور کل آثار وی پیوستاری 

امون این مساله است که آیا تطور روشنفکری مارکس بایستی به  دارِ پیوستارمند  ی فرایند دامنه به مثا گذشته بسیاری از مباحث پی 

« از سال  نوشته درک شود، فرایندی که پس از »دست  ی حق  اند پس از نقد فلسفه مدعی   فراد )برخن ا 1844های اقتصادی   فلسفن

ا یعتن از سال  یا حتی پس از نگارش رساله   1843هگل از سال   ی بنیادین در آن صورت نگرفته است و ی1841ی دکیی ا  ( هیچ تغیی 

« در تطور ]نظری[ او حاصل شده است.   1845که از سال این  «، »گسستی  پس از »تزهای فویرباخ« و »ایدئولوژی آلماتن

، انسان انگاره زعم من هم بُن به  باور( در  ی پیوستاری و هم انگاشت گسست ]در تطور نظری مارکس[ که در آن مارکس جوان )فلسفن

 آثار مارکس و تطور ]نظری[ وی نیستند. مارکس  پاسخ   ،شود اور( قرار داده می بمقابل مارکس پی  )اقتصادی، علمیّت
ی

گوی پیچیدگ

 
ی    ح دقیق شواهد مرب  ندهوط به نوشته، همموضوعی، فهرست و نماهای مختلف، تشر ن دربرگی  سی آن نوشته است. مگا ی پایچنی  ی و دسیی گی 

نده. نامه3،  ها همقدمو پیش   «فصل» .2 ،(«فصل». آثار )به استثنای  1به چهار بخش تقسیم شده است:   های مارکس ی نامهها )نه فقط دربرگی 
ن نامهو انگلس بلکه هم ها که اغلب همراه با تفاسی  و تأکیدات  برداری از کتابها )رونوشتنوشته. دست4ها است.  های ارسال شده به آنچنی 
نوشته شدههستند(.  عرضه  تاری    خ  ترتیب  به   

ً
عمدتا بخش  هر  چارچوب  در  دوّ ها  بخش  بهاند.  دارد.  م  وجود   ،Dlubek (1994)طور کامل 

Hubmann، Münkler، Neuhaus (2001)، Sperl (2004)، Neuhaus، Hubmann  (2011به داستان(  به  جامع  اسلوب طور  و  ها 
 اند.  ویراستاری مگا پرداخته

ها ای گسستجود هستند. از این مقطع به بعد پارهمو  1841ی زماتن های مربوط به بیوگرافن مارکس در این مجلد تا بازهتمام مجلدهای بخش 8

ها نیست، دوران طولاتن از صورت مجزا مبتتن بر ترتیب زماتن نگارش مطالب مندرج در آنجاتی که انتشار مجلدهای مگا بهوجود دارند، اما از آن 
امون آن  مارکس وجود ندارد که هنوز مجلدهای مگا پی 

ی
 منتشر نشده باشد.  زندگ
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غم این می مند متعددی را دنبال  هماره خطوط مقوله  ازپیش به  بیش   44/ 1843های  که او پس از سال کرد. تطور ]نظری[ مارکس علی 

ورت کار روی »شمایه« به  غم ضن ن »اثر اصلی«، فراتر رفت: مارکس در کنار نقدِ اقتصاد پس از  عنوا اقتصاد سیاسی پرداخت، علی 

ن به نقد سیاست و دولت پرداختهم   1843 های مختلفن معطوف بودند. در کنار خطوط  هایش همواره به حوزه و واکاوی   چنی 

 ای وجود داشتند که  برای بازه اساسی هنوز شمار بسیاری از خطوط حاشیه 
ً
کنار گذاشته شدند. مارکس    ی زماتن معیتن مطرح و بخشا

ه طور جدی از جمله به ریاصین و علوم طبیعی، قومبه  ی  شناسی و علم ادبیات و همیشه و هر بار به مسائل تاریخن پرداخت. گسیی

 شمار تر  ، ها پرداختگون مقولاتی که مارکس به آن گونه 
ن بل  و ق  ها نوشت شمار مقولاتی که او برای روزنامه تازه پس از مدنظر گرفیی

ن هاتی بارز می نوشته از همه دست  بار منتشر خواهند شد. در تمام این خطوط پیوستارمند،  شوند که در بخش چهارم مگا برای نخستی 

البته نه به به درجات مختلف گسست  ن وجود دارند، اما  رسیم که آثار  به این استنتاج می   هنگام. فقط در صورتی طور هم هاتی  نی 

ی عنوان ب مارکس را به   او ادامه داشت و  هیچ درک کنیم، فرایندی که به   یان فرایند یادگی 
ی

وجه تک خطی نبود و در تمام دوران زندگ

موفقیت بندی موفقیت ی صورت مثابه نه به  ن یا غی  نده آمی  ی مارکس که دربرگی  . برای من واکاوی فرایند یادگی 
ِ حقیقتی فرازماتن

ن ی  آمی 

ن بود، واکاوی  بست بن  های  ترین جنبه گون و بازپردازش دائمی تجارب جدید توسط او جذاب های گونه آزمون درک و دریافت هاتی نی 

 کار بر روی این بیوگرافن هستند.  

 
ی

ده اش فقط دانشمندی نبود که دست به تحقیق زد، او هم مارکس در تمام طول زندگ نگار سیاسی بود که شمار گسیی ای از هنگام خیر

ی نش ات و روزنامه مقالات را برای نشر
ُ
ی  زد، و در پای گر سیاسی انقلاتر بود که دست به اتحاد و ائتلاف  های مختلف نوشت، او ک گی 

  او   گرد های سیاسی بود که منجر به اختلافات عمیق با همرزمان قدیمی و تعقیب و تر گون سهیم بود، درگی  تنش های گونه سازمان 

 منفک از یکگری ژورنالیستی و تعهد سیاسی به خالت ها شد. با این وجود کار علمی، دتوسط دولت 
ی

های  دیگر نبودند. دریافت سادگ

ی ژورنالیستی و فعالیت جدید علمی کسب شده بر سمت  ها مستلزم گذاشتند، و از سوی دیگر این فعالیت تأثی    اشهای سیاسیگی 

ن منجر به طرح مسائل، مقوله   وقفه در کار علمی  ی مفاهیم جدیدی شدند و از این طریق بر جهت ها و شکلو اغلب نی  ی  گی  گی 

 مارکس فقط می های علمی تأثی  گذاشتند.  بدین پژوهش 
ی

ن زندگ توان در معنای محدود کلمه از تطور آثارِ  رو در صورت نادیده گرفیی

های  معیتن را دنبال کرد و به مقوله های  خواهیم بدانیم که چرا مارکس در آثارش مقوله ی علمی وی صحبت کرد. اگر می گرایانه واکاوی 

داخت، چه عواملی باتن این گسست  ن دیگری نیر بایستی به آن تغیی  و    ،مند شدند های مقوله جاتی های جدید و جابه ها، آغازکاری معی 

ایط زن  هم نه در نهایتها پرداخت و آنها بود و به آن اندرکار آن تحولات سیاسی که مارکس درگی  و دست   بسیار بد و  شر
ً
 بعضا

ی
دگ

 ی وی را مورد توجه قرار دهیم. دهنده تکان

ن سبک کار بیوگرافن در این   و آثار در بافتارمندی ه رسیم: راه و  روسیر که چرو میپیش جا به سوّمی 
ی

 تطور زندگ
ی

ای تاریخن بررسی  گونکی

 فردی می شود. هر بیوگرافن به اوضاع و احوال بازه می
ی

د که موضوع آن است. اغلب یک بیوگرافن در عنوان فرعی  پرداز ی زماتن زندگ

 ها »و بازه دهد که انسان وعده می 
ی

« زندگ ی  ی سده چهای از مارکس وجود ندارد که از تاری    خشان را توصیف کند. بیوگرافن ی زماتن
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تاری    خ به  ن  پرداخیی به  اغلب  امر  این  البته  باشد،  نکرده  و  چه نوزدهم صحبت  است  محدود  سیاسی  پیش ی  عمومی  زمینه فقط  ی 

 وی را تشکیل می روایت 
ی

امون زدگ  و آثار مارکس، اغلب اگر چه به دهد. به های پی 
ی

طور ضمتن  دلیل آشناتی با مراتب بزرگ تطور زندگ

ورت جدی این  تطور کمابیش کم اهمیت جلوه داده می   مارکس  خواهیم گسست شود. اما در صورتی که به ضن
ی

ها و رویدادهای زندگ

 وی را بیش ا دقیق ر 
ی

ایط زندگ ایط تاری    ختر بررسی کنیم، بایستی  شر ی چه ازپیش روشن و آشکار کنیم. این امر نه فقط در مورد شر

 در معنای محدود آن
ی

ایط عمومی بلکه هم  زندگ ن برای شر ای صادق است که تحت آن تطور روشنفکری   علمی مارکس جریان  چنی 

ی  های مستقلانه سازی و کم اهمیت جلوه دادن خدمات و تواناتی ارزش ز منتقدان مارکس تمایل به  کم رو شمار بسیاری ا داشت.   بدین 

ل می مارکس دارند و او را تا سطح شاگرد درجه  ن ی مارکس  تر رابطه هم بدون بررسی دقیق دهند، آن ی دوّم ریکاردو، هگل یا فویرباخ تین

امون مارکس است: اگر چه از ریکاردو، هگل  مایل بسیاری از مارکسیستی این امر در تبا این مؤلفان. بازتاب وارونه  ها در مبالغه پی 

د.  نشو تر جلوه داده می رنگ ها در کنار مارکس کم های آن شود اما خدمات و تواناتی برده می عنوان منابع نامو بسیاری از مؤلفان دیگر به 

امون اسمیتاغلب قضاوت  امون همرزمان سابق وی نظی  برونو   ، ریکاردو، هگل و فویرباخهای )متأخر( مارکس، نه فقط پی  بلکه پی 

ن بدون برخوردی انتقادی تکرار می  ی بازنماتی  شوند و معیار و سنجه باوئر و فردیناند لاسال یا مخالفان متأخرتر او نظی  میخائیل باکونی 

غم این قرار می  ند. علی  امون افراد مطرح شده  گی   بارها  تغیی  کرد و به ه باز در این  که موضع مارکس پی 
 با یک قضاوت  ی زماتن

ی
سادگ

ند.  که ارزیاتر ویژه این توان به این مساله پرداخت. و به ساده نمی   های مارکس  بایستی مورد بررسی انتقادی قرار بگی 

 و آثار مارکس فقط در صورتی امکان چه بازنماتی درخور تاری    خ
ی

 هاتی پذیر است که چالش ی زندگ
ی

ها اش با آن که مارکس در دوران زندگ

ن  زمینه به پیش   ،درگی  بود  ی ضف تقلیل پیدا نکنند و دوستان و مخالفان وی نقش فرعی ضف در این بازنماتی نداشته باشند. پراخیی

 و آثار انگلس در بیوگرافن 
ی

مایت مادی زیادی از  خودی خود مفهوم و بدیهی است، چرا که او نه فقط حای از مارکس به دقیق به زندگ

یک مهم گفتمانِ  ن همش مارکس جتن فون وستفالن نقش  های وی بود. هم مارکس کرد بلکه چهل سال تمام همرزم سیاسی و شر چنی 

اما هم  ایفاء کرد.  این زمینه   اهمیت به مهمی در 
ی

از مراحل زندگ افراد دیگری در برخن  ن  بایستی  چنی  اتی برای مارکس داشتند که  شن

 ها پرداخت.  دقیق به آن طور به 

ِ و مرتبه   جایگاه فراگی 
ن ن تبعیت های مستقلانه، و هم های آن دوران، روشن کردن خدمات و فعالیت ی مارکس در تنش تعیی  های  چنی 

بنابراین    9اند. طور ناکافن و نابسنده قادر به حل آن شده های تاکنوتن فقط  به که بیوگرافن   ائلی هستند های او مسروشنفکرانه و کرانه 

ن به علوم در سده ما بایستی نه فقط به سیاست بلکه هم  ن  هم   عصران وی،ی مارکس و همی نوزدهم، به منابع مورد استفاده چنی  چنی 

دازیم که رابطه به   بیر
 با او نداشتند و یا حتی کساتن که فقط رابطه طور جامع به کساتن

ی
جا ما  ی فردی با وی داشتند. در این ی تنگاتنکی

 ب
ی

ون  توان یک فرد ای مواجه هستیم. آیا در واقع مینامه ا معضل بنیادین نوشتارهای زندگ  یک فرد را از سی  جریان تاری    خ بی 
ی

، زندگ

 
توجه است. با این های دیگر برجسته و قابلی بیوگرافن است در مقایسه با کلیه  1846ی زماتن اثرش تا سال  ( که بازه68     1956ر کورنو )منظ  9

 سال پیش است.   50های آن مربوط به ها و دادهوجود منظری که سطح دانسته
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شد که تاری    خ ی نوزدهم و بیستم مبنا بر این گذاشته می نویسی سده باوری در آلمان برای تاری    خویژه برای وجه مسلط تاری    خکشید؟ به 

« ساخته   را »مردان نش رو امری بدیهی محسوب می اند، بدین کبی 
ُ
ها و رفتارهای این مردان کبی  »باید  شد که بیوگراف برای »درک« ک

 به یکی از اجزای مرکزی پژوهش تاریخن و توضیح آن بدل شد. اما در صورتی  
ن
ایط آنان قرار دهد«. بر این اساس بیوگراف خود را در شر

ایط  سا   اجتماعی جریان دارد، مساله دیگر چندان ساده نیست.  که معنا و اهمیت شر
ی

ختارگرانه مدنظر گرفته شوند که تحت آن زندگ

 در مباحث انجام شده در سده 
ی

امون امکانات نوشتارهای زندگ ای شک و تردید جدی شکل گرفت و حتی  پی  بوردیو  نامه ی بیستم پی 

 نوشتارهاتی  جامعه 
ن  مبتتن بر توهم قابلیت  طور کامل رد کرد، چرا که به را به شناس مشهور فرانسوی امکانات چنی 

ن
زعم او هر بیوگراف

 یک فرد است )مرزبندی و جدا 
ی

 (. Bourdieu 1998سازی زندگ

ایطی جدا کرد که تحت آن فعالیت می توان انسانکند که نمی درستی مطرح می این انتقاد به  ایط به ها را از شر طور کامل  کنند. این شر

ن  ممکن می ها را فراهم و ساده ورزی فرد نیست، امکان تحقق برخن از فعالیتفعالیت یا اندیشه   گر تعی ّ کند  تر و تحقق برخن دیگر را غی 

 به آن که فقط می 
ی

ن موانع بزرگ طکه پیش ها دست یافت. این توان با کنار گذاشیی ایط ]مشخض[  های اندیشه شر نش ما شر
ُ
ورزی و ک

نش انسانها نقش فرعی و جانتر ایفاء می ه آنهستند به معنای آن نیست ک 
ُ
ایط بر اساس ک ی  کنند که به نوبه ها تغیی  می کنند. این شر

نش 
ُ
 یک واحد یگانه دهند. یک فرد به کنند و امکانات موجود را تغیی  می های جدیدی را فراهم می خود امکانات ک

ی
ناپذیر  سادگ ی تغیی 

د و در نتیجه ار می ی نخست تحت تأثی  قر نیست که در وحله  نش می گی 
ُ
ات دست به ک ها  رو بسیاری از بیوگرافن زند. بدین ی این تأثی 

رماند: در ابتدا دوران جواتن و اوان بزرگبندی شده ی بازنماتی سه بخسیر تقیسم شدهبر مبنای این شماِ ساده 
ُ
،  سالی، دوران ف ن گرفیی

ات مستقیم دوران بالید   بزرگ پس از آن مساله بر ش تأثی 
ی

ات مستقیم(  باشد و در نهایت آخرین مرحله سالی میگ اث )تاثی   و می 
ی

ی زندگ

  10آن فرد است. 

 روشن می   11ریزی متوالی در سطوح مختلف است. ی فرایندِ دائمی شالوده فرد نتیجه 
ً
ن این نگرش، کاملا شود که  در صورت جدی گرفیی

تقسیم  با  تقسیمبایستی  این  پسِ  در   
ً
معمولا برخورد کرد.  احتیاط  با  بسیار   

ی
مراحل زندگ درازمدت  های کمابیش  بندی  تفسی  بندی 

به پرسش  دارند که  وجود  ی  ن واقعیت مثابه برانگی  میی  عرضه  عیتن  پیش های  بیوگرافن  در  من  تقسیم   رو شوند.  ن  چنی  ای  بندی از 

تقسیم ضف آن بندی فصل نظر کردم. در  تحت  وتن که  بی  ایط  یک سو شر از  و چه  ها  اقامت  در چه شهرهاتی   ،
ی

مارکس زندگ ها 

ه مبنا قرار گرفته شده فعالیت  ن فصل از سوی دیگر تطور فکری و آثار وی. بدیهی   اند و  هاتی کرد و غی  ای تداخل  بندی ست که در چنی 

 
بر )سه بخش بیوگرافن مارکس نوشته   10 ن شماِ س2013ی اشیر رم1کند:  نتی تبعیت می( از همی 

ُ
.  . ف ن بر حتی سعی  3. مبارزه.  2گرفیی اث. اشیر . می 

بندی ( را مستدل کند. نامعقول بودن این تقسیم1870و    1848اش در سه مرحله )گذاری دلبخواهیهم نکرده است که این تمایز و مرزبندی
ن بالا نه فقط مشتابه ی بود )در سن  ویژه در مورد مارکس بسیار بارز است: او در سنی   برای خواند   50ق یادگی 

ی
زبان    روسیآثار اقتصادی      سالگ

  این کشور را یاد گرفت( بلکه آماده بود که مباتن و دریافت
ً
 در سال    ««مبارزه»کنار بگذارد.    های مطرح شده توسط خودش را کاملا

ً
مارکس نه بدوا

که زیر تیغ سانسور قرار گرفت تا این  «ی راینروزنامه»عنوان شدبی   ه او بهآغاز شد ک  1842بلکه حداکیر پس از پایان تحصیل  از سال    1848
اث»عنوان  فقط به  «شمایه».   توقیف شد   1843این روزنامه در سال   ن وی مدنظر گرفته نشد بلکه هم  «می  های اقتصادی    نوشتهدست»  چنی 

 ای دوران جواتن وی.    ، اثر منتشر نشده1844 «فلسفن 
 بخش پیوستار به تبعات معضلات روشمن در  11

ی
 پردازم.  ای مینامهشناختی نوشتارهای زندگ
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ن ارجاع به رویدادها و موضوعات ]فصل دیگر و هم های مجزا از یک فصل  زماتن  ناپذیرند.  طور کامل اجتناب ها[ قبلی و بعدی بهچنی 

 به 
ن
 و  ای شانجامدلیل حجم مطالب آن است. هر مجلد جداگانه معرف بازنماتی دوره چند جلدی بودن این بیوگراف

ی
یافته از زندگ

ن شمارش فصل هتطور آثار مارکس نیست. به  ن دلیل نی   دیگر انجام گرفته است. ها در سه مجلد به توالی یک می 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


